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چکیده: جغرافیای شاهنامه، با وجود تحقیقاتی که تا کنون شده، 
بر  شاهنامه  مصححان  حواشی  در  شاید  دارد.  ابهاماتی  هنوز 
این کتاب به این امر کمتر از هر چیز دیگر توجه شده باشد و در 
فرهنگ های شاهنامه نیز نام های جغرافیایی معمولاً در حاشیه 
بوده است. آنچه داود منشی زاده سال ها قبل در این باره نوشته، 
در  منب�ع  بهترین  هنوز  متهورانه،  آراء  بعضی  و  اختصار  با وجود 
این باره است. در این نوشته یک فصل از کتاب او ترجمه شده و 
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Abstract: The geography of Shahnameh, de-
spite the research done so far, still has ambigu-
ities. Perhaps this matter was paid less attention 
than anything else in the comments written 
by the Shahnameh editors, and geographical 
names were usually in the margins of the glos-
saries devoted to Shahnameh. What Davoud 
Monshizadeh wrote about this years ago, de-
spite its brevity and some bold opinions, is still 
the best source in this regard. In this article, a 
chapter of his book has been translated and his 
discussions about places like Gonabad, Pushte 
Gushtaspan and Dej Gonbadan have been 
translated into Farsi.
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گـودرز بـه رزمگاهـی مـی رود کـه کیخسـرو او را به آن فرسـتاده: بـه مرز توران. گـودرز در نزدیکی ریبد درنگی 
می کند )دفتر چهارم، ص 12 به بعد از چاپ خالقی(1 و پسرش گیو را به پیش پیران می فرستد که آخرین 
یشگرد[،2 که ملک پیران  یسه گرد ]خالقی: و گفت وشنیدها را با او بکند. گیو به بلخ می کشد و پیکی به و
اسـت، می فرسـتد. گیـو و پیـران در کنـار جیحـون بـه هـم می رسـند )ص 17( و پیران پیشـنهادهای گودرز 
را کـه گیـو آورده بـود و ممکـن بـود از جنـگ جلـو بگیـرد نمی پذیـرد )ص 18(. گیو راه دراز تـا ریبَد )ریوند( 
نابَـد می کشـد. گـودرز سـپاه را از 

ُ
را می سـپرد3 و بـه پیـش پـدر بـاز می گـردد. پیـران نیـز در همـان زمـان بـه گ

کـوه ریبـد )ریونـد( بـه هامـون مـی آورد و پیـران نیز چنین می کند )ص 20(. سـپاه گودرز در دشـت رهسـپار 
گنابـد می شـود. در جانـب راسـت آنـان رودی اسـت )مسـلماً همـان اسـت کـه امـروز رود شلور می گوینـد( و 
در جانـب چـپ کوهـی )آنچـه امـروز بیناللود می گوینـد(. در جنگـی کـه این جـا درمی گیرد دو بـرادر پیران 

کشته می شوند.

. ریوند مقابل گنابد اسـت  مقصود از ریبد شلاهنامه به قطع ریوند اسـت،4 یکی از چهار خانات نیشـابور
کـه بخـش شـرقی رشـته کوه بینالـود اسـت. از ابیـات 268 بـه بعـد و 252 )از بخـش 13 از چـاپ مـول؛ قس 
ص 20-21 خالقی( روشـن می شـود که در این جا سـخن از دو کوه اسـت. مقدسـی در احسلن التقاسلیم 
کـه خانـات چهارگانـه )اربـاع( نیشـابور عبارتنـد از ریونلد و  )چـاپ دخویـه، 300، 316 بـه  بعـد( می گویـد 
ملازل و بشلتفروش و شلامات، و ابـن رسـته )اعلاق، چـاپ دخویـه، 171( اینهـا را ملازل و ریونلد و تلکاب و 
بشلت فروش5 می نامد.6 مقدسـی )ص 352( فاصلۀ میان نیشـابور و ریوند، در جهت اسـفراین، یعنی در 

1. مترجـم نشـانی ابیـات را جایـی کـه لازم بـوده مطابـق چـاپ خالقـی کرده و هـر جا که لازم بوده ضبط خالقی را هم به دسـت داده. ریبد 
در چاپ خالقی زیبد است.

2. از میان سرزمین های کنار رود آموی از غرب به شرق، یعنی چغانیان و قبادیان و ختّل یا ختّان، این اخیر به  جهت اسبانش بسیار 
یسه گرد  یشگرد در واقع جزئی از چغانیان بوده  است. این شهر در شاهنامه و مشهور بوده )مقایسه شود با ص ۹۰ کتاب(. واشگرد یا و

یسه نسبت داده شده )ص 16 خالقی(: خوانده شده و به خاندان و
گِرد رد  انــــــــدرآو یســــــــه گرددر آن شــــــــب ســــــــپاه  برفــــــــت از در بلــــــــخ تــــــــا و

گاهکه پیران بر آن شهر بُد پادشاه ]خالقی: با سپاه[ و  جســــــــت  همی  ایران  دیهیم  که 
اما ختان نیز سـرزمین پیران تلقی شـده اسـت. مارکوارت )وهرود و ارنگ، ص 5۷، یادداشـت 2( خلطی میان ختن و ختّل می بیند، 
یسه )Vaēsaka(، آبان یشت، فقرات 54 و 5۷، کَنگ )kaŋha( است، اما واشگرد را مشتق از وخشگرد  یرا موطن اصلی خاندان و ز
می داند، یعنی شـهری که بر کنار وخش )آموی( سـاخته شـده اسـت. پتیتسـین، به خاف نظر مارکوارت، نام این شـهر را به  معنای 

یس« دانسته است: »شهر و
G. V. Ptitsyn, “K voprosu o geografii Šax-name,” in Trudy Otdela Vostoka 4 (1947), 300 (s. Frye, History of Bukhārā, 

121, Anm. 107).
.3 Vgl. Justi, Beiträge zur alten Geographie Persiens (Marburg, 1869-1870), II, 16f.
یف  ، 2، 15۷(، امـا بـه روند تحر ین مهـر در شلاهنامه هسـت )مـول، 12ب:546 -54۷(؛ مسـکو 4. ذکـر ریونلد بـه  عنـوان جایـگاه آتـش برز

شده:
بلنــــــــدبه جایی کجا نام او بُد روند )مول: نوند( کاخ هــــــــای  انــــــــدرون  بــــــــدو 

ین کنون ( برز ؛ مول: برز : تیز رهنمونکجا آذر مهر )مسکو همــــــــی  زد  فــــــــرو جــــــــا  بدان 
زی  5. بیش فلروش و ریونلد و ملازل در فرهنلگ آبادی هلای ایلران از مفخم پایان )تهران، 134۸( نیز ضبط اسـت. بیش فروش شـکل امرو

پشتَفروش است )قس ص 36، یادداشت 36 از همین کتاب(. 
6. Vgl. G. Hoffmann, Auszüge aus den syrischen Akten persischer Märtyrer (Leipzig, 1880), 290f; Justi, Beiträge, II, 16f; 
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جهت شمال غربی، را یک روز محاسبه کرده است،7 اما فرهنگ آبادی های ایران متأسفانه مختصاتی 
از ریوند به  دست نداده. در همین نواحی جایی به نام ریوند در حدود 35 کیلومتری جنوب شرقی تربت 
یـه در راه خـواف، در سـمت چـپ راه، وجـود دارد. یـک ریبلد )ریلود(8 نیـز در حـدود 27 کیلومتـری  حیدر
، در راه شاهرود، واقع است. این همان ریود یاقوت )معجم البلدان، چاپ ووستنفلد، ج 2،  غرب سبزوار
(. امروز این را به شـکل ریوند ضبط کرده اند.9 این  طور  ص890( اسـت که جایی اسـت از بیهق )سـبزوار

برمی آید که جابه جا شدن دو نام ریود )ریبد( و ریوند سابقۀ قدیم دارد.

نابَد، که یک روز راه در جانب شـمال شـرقی از نیشـابور دور اسـت )مارکوارت، همان  جا(، گاه از طوس 
ُ
گ

به  شمار آمده  است )مقدسی، ص300، 319(. فرهنگ آبادی های ایران سه گناباد می شناساند که اولی 
نام جویمند نیز دارد.10 سومینِ اینها )طول جغرافیایی 59 درجه و 4 دقیقه، عرض 36 درجه و 31 دقیقه؛ 
درسـت: 21( در جنـوب غربـی زشُلک )طـول: 50 درجـه و 9 دقیقـه، عـرض: 36 درجـه و  23 دقیقـه(، در 
قسـمت شـرقی رشـته کوه بینالـود واقـع اسـت و بـا گنابلد شلاهنامه و وِنلاوَد بندهشلن )بـه سـطور بعـد رجـوع 
یخ،  سلپ؛ قس جامع التوار

َ
ل
ُ
شـود( یکی اسـت. زشُلک تقریباً در 34 کیلومتری جنوب چشلمۀ گیاس )گ

چاپ بهمن کریمی، ج 2، ص 882( واقع اسـت. چشـمه واقع در سـمت راسـت کَشَلف رود )رود طوس، 
آب مشلهد، قراسلو( اسـت،11 میان چناران و رادکان در شـمال. کرزن )ایران، ج 1، ص 145، یادداشـت 1( 
بر این است که چشمۀ گیاس، که باتلاقی است میان چناران و رادکان، سرچشمۀ آب مشهد است. در 
پا دارد.  فاصله ای نه چندان دور از این چشـمه، جایی اسـت که در نقشلۀ آزمایشلی سلال 1347 نام شلتر
مسـعود غزنـوی در نیمـۀ دوم صفـر سـال 431 هجـری )نوامبـر 1039 میـلادی( در راهِ رفتـن به اسلتوا12، برای 
آنکـه راه فـرار احتمالـی طغـرل بـه نسـا را ببنـدد، در همیـن  جـا یک روز توقـف کرده و دارو )مسـهل( خورده 

Markwart, Wehrot und Arang (Leiden,1938), 129, Anm.1
یمی، 13۸. یخ نیشابور، چاپ بهمن کر تار

یه، ص 25۷، 2۸4( را با ریوند یکی شمرده  ۷. مینورسکی )حدود العالم، 326( خان راونِ اصطخری )مسالک و ممالک، چاپ دخو
 است.

8. G. N. Curzon, Persia and the Persian Question (London, 1892). 
به نقشه های کتاب رجوع شود.

۹. فرهنگ آبادی های ایران، ذیل نام؛ نقشۀ آزمایشی سال 1347) ادارۀ جغرافیایی ارتش(، 2۰.
1۰. نیز مقایسه شود با نقشۀ آزمایشی سال 1347. این جنابد اسپیدرستاق است و پایان ایالت قهستان )یاقوت، ج 4، ص 2۰6؛ ج 1، 
یه، 256، 2۸3؛  رده اند. ینابدِ اصطخری )مسلالک و ممالک، چاپ دخو ص 12۰ به  بعد(، که آن را از نیشـابور یا قهسـتان به  شـمار آو
، 216، 223( و مقدسـی )ص 351( و ابـن حوقـل )صلوره الارض، چـاپ بیـروت، 32۷( را بایـد بـه بِنابَلد  ترجمـۀ فارسـی، چـاپ افشـار
کرزن، همان، نقشه: جُمین(.  تصحیح کرد )برابر با گنابد، هر دو از وِنابَد(. گناباد در اصل جایی است درست در جنوب جویمند )
ر است  ز راه از هر دو مکان دو ( و سنگان اشتباه گرفت که یک رو جویمند را نباید با جایمند، که جایی است میان مالِن )در باخرز
و حـدوداً 12۰ کیلومتـر بـا گنابلاد )جویمنلد( فاصلـه دارد. مینورسـکی )حدود العالم، 1۰3؛ چاپ سـتوده، ۹1( نام این محل را خایمند 

)قس ابن حوقل، 3۷۹( خوانده، اما اصطخری )ص 23۸؛ ترجمۀ فارسی، 223( جایمند دارد.
11. Vgl. Hoffmann, Auszüge, 290f؛ C. E. Yate, Khurasan and Sistan (London,1900), 315;

ناصرالدین  شاه، روزنامۀ سفر خراسان، 3۰2 به بعد.
12. استوا برابر است با  Astauēnē بطلمیوس )ششم، ۹، 5؛ 1۷، 3(. 
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یخ بیهقی، با شـک و دودلی این محل را، که در متن به شـکل »چشـمۀ  بوده  اسـت. فیاض، مصحّح تار
شیرخان« ضبط است، با گلسپ یکی شمرده  است )ص 603، یادداشت 9( و گمان نبرده که شیرخان 
پا درسـت نزدیک چشـمه اسـت. این  ممکن اسـت تصحیف شلترخان باشـد. در واقع جایی به نام شلتر
«. نام شترخان )از اشترخان(  پا را من کوتاه شدۀ  شترخان پا می دانم، یعنی »در پای چشمۀ شتر لفظ شتر

را مقدسی )ص300( به  شکل استورقان آورده  است.

اما آنچه مخصوصاً جالب توجهِ ماسـت نام گلسلپ اسـت که از آن یک شـکل سـاختگی گیاس بیرون 
، با کُدرَوَسلپ بندهشلن مطابقت می کند، در  آورده انـد.13 گلسلپ، کـه بـه  لحـاظ آوایـی،14 و در واقع امر نیز
جانب راست رود طوس، به لحاظ طبیعی به کوهپایه های شمالی کوه های بینالود تعلق دارد. کدروسپ 
در اصل نام این کوه ها بوده  است، علی الخصوص از سمت شمال. از این جا این نیز معلوم می شود که 

کوه کلشان طوس در نزهه القلوب )چاپ بمبئی، 312( را باید کوه گلسپان خواند.

بجاسـت کـه ریونلد و گنابلد )وِنلاود( را در نوشـته های پهلـوی نیـز جسـت وجو کنیـم. در بندهشلن )چاپ 
یا، 79( چنین آمده  است: یوستی، 23؛ انکلسار

یا: نشیند(. ( به آن نشسته است )انکلسار یا: برزین مهر ریوند کوه به خراسان است که آذر برزین )انکلسار

یوَنت )Raēvant( می شناسیم. در آن جا نام این  همین کوه را ما از فقرۀ ششم زامیاد یشت نیز به شکل رَ
 ،)Spəntō-dāta( برابر با گلسپ، سپنتوداته ،)Kadrva-aspa( کوه ها در کنار هم آمده  است: کدروه اسپه

برابر با سپد شاهنامه، کُیرسه )?Koirisa( و رَیونت.

عبارت دیگر از بندهشن:15
وناودکوه به همان پُشتِ گشتاسپان است. از آن جا تا به ریوند، که آتشکدۀ برزین مهر است، نُه فرسنگ 

است به سوی غرب.16

گنابد در شـمال نیشـابور واقع بوده به فاصلۀ یک روزه راه )مقایسـه شـود با فاصلۀ چشلمۀ سلبز با نیشـابور 
که نزهه القلوب آن را پنج فرسـنگ نوشـته و ناصرالدین  شـاه هفت فرسـنگ که آن نیز برابر با همان پنج 

Yate, ebd. :13. رجوع شود به
سپ.

َ
14. پیداست که با یک قلب کُدرَوَسپ بدل به کُرَدوَسپ شده و این با تبدیل rd به l بدل به کُل

یا )ص ۸۰( کـه متـن آن صحیح تـر اسـت از متـن بندهشلن یوسـتی )ص 24-25( کـه مارکـوارت آن را در وهرود و  15. بندهشلن انکلسـار
ارنگ )12۹، یادداشت 1( بررسی کرده است.

یاچـۀ سلوور بـه زمین  یاچـۀ سلووَر نیـز بـه سـرِ کـوه طـوس اسـت، یعنـی کـوه کدروسلپ. در بندهشلن )یوسـتی، 55( آمـده  اسـت: »در 16. در
ید: »تو را چاره آن  یند نام آن )در اصل( سودبهر است.« در شاهنامه موبد به یزدگرد اول می گو ابرشهر به سرِ کوه طوس است که می گو
« در نزهه القلوب مستوفی است )چاپ لسترنج، 1۸(  اسـت کز راه شلهد/ سـوی چشلمۀ سلو گرایی به مهد.« این همان »چشـمۀ سـبز
ین مهر را در گنابد دانسـته:  در شـمال نیشـابور )رجوع شـود به ص 2۰1 به بعد کتاب(. لغت فرس )چاپ دبیرسـیاقی، 141( جای برز
». نابد و پشت، به نیشاپور

ُ
ین آتشگاهی است به گ « که باید آن را چنین خواند: »برز ین آتشگاهی است به گنبد و بس بنیشاپور »برز
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. بنابراین،  فرسـنگ اسـت(.17 فاصلۀ ریوند با نیشـابور نیز همان اندازه اسـت به سـمت شمال غربی شهر
گر بخواهیم از نیشـابور گـذر کنیم. به این ترتیب  ایـن دو محـل بـه فاصلـۀ دوروزه راه از هـم واقـع بوده اند، ا
ناوَد کوه به همان 

ُ
فاصلۀ نُه فرسنگ بندهشن درست درمی آید. عبارت بندهشن چنین آغاز می شود: »گ

جا به ...« مارکوارت آن را چنین ترجمه کرده است: »کوه گناود در همان جاست ...« و چون پیش از این 
یلاد در کومـش اسـت، مقصـود از ایـن »در همـان جـا« بایسـت کومش باشـد.  عبـارت، سـخن از کـوه مدوفر
امـا از نیشـابور تـا کومـش )دامغـان( بیـش از 400 کیلومتـر فاصلـه اسـت. به جهت روشـن تر شـدن مطلب، 

یا، 80( را نقل می کنیم: عبارت بندهشن )یوستی، 24؛ انکلسار

یلاد می خواننـد، آن که گشتاسـپ بدان  از همـان کـوه پدشـخوارگر18 تـا کومـش کوهـی اسـت کـه آن را مدوفر
ارجاسب را سُتُه کرد. کوه میانِ دشت از آن کوه که آن جاست جدا شده است. می گویند به کارزارِ دین، 
آن هنـگام کـه ایرانیـان سُـتُه شـدند، از آن کـوه جدا شـد، به میانِ دشـت آمد. ایرانیان بـدان رهایی یافتند 

و آن را مدوفریاد خواندند.19

مرکز کومش )قومس( دامغان بوده اسـت. ناحیۀ کومش تا کجای شـرق امتداد داشـته اسـت؟ اصطخری 
در مسلالک و مماللک )ص 216( می گویـد کـه از دامغلان تـا حلدّاده یـک روز راه اسـت، از آن جـا تـا بلذش 
)نقشـۀ ارتـش: بدشـت( یـک روز راه، از آن جـا تـا مورجلان یـک مرحلۀ بـزرگ، از آن جا تا هَفلدر یک روز راه، 
، حد غربی نیشـابور را  از آن جـا تـا اسلدآباد یـک روز راه، و ایـن جـزء اعمـال نیشـابور اسـت. از طـرف دیگـر
در جای دیگر )ص 257( مزینان )نسـخۀ چاپی: مزنیان( نوشـته اسـت. مسـعودی در التنبیه و الاشلراف 
)چاپ دخویه، 49( می گوید که کوه بزرگ و بلند میان قومس و نیشـابور نامش مورجان اسـت و این کوه 
نام خود را از محلی به همین نام گرفته است. این نام بی تردید همان است که در نام مور یا موره، در شرق 
فروملد )نقشلۀ آزمایشلی سلال 1347(، باقـی مانـده اسـت و هـم در نـام رودی کـه در سـمت چـپ کوه های 
جُغَتلای )چَغَتلای( بـه سـمت جنـوب روان اسـت و در نزدیکـی کـوه دوشلاخ و قلعه نلو به رود کالشلور، که از 
شـرق می آیـد، می پیونـدد و رود قلعه ملوره نامیـده می شـود. مطابق مسـافاتی که اصطخری گفته، اسلدآباد 
بایسـت جایی باشـد که در آن ویرانه های میان دشلت واقع اسـت، تقریباً در بیسـت کیلومتری غرب رود 
ملوره. در حـدود بیسـت کیلومتـری رود، در شـمال جـادۀ فعلی، بـه جایی به نام فریوملد )فرومد؛ قس نزهه 
القللوب، 50؛ ترجمـۀ انگلیسـی، 149( می رسـیم کـه مدتـی مرکـز جویلن بـوده  اسـت.20 مـن اصـل ایـن نـام را 
فریادوملد می دانـم کـه صورتـی اسـت جدیدتـر از مدوفریاد )Mad-ō-frayād(. میان دشلت )در بندهشلن 

Mayān ī dašt( نیز در جانب غربی همین محل واقع است.

1۷. بحـث دقیق تـر در ایـن بـاره در صفحـات 2۰1 تـا 2۰3 کتـاب آمـده  اسـت و مؤلف به آن جا رجوع داده. آن صفحات نیز به  جای خود 
یم که ترجمه شود. م. امید دار

بارۀ این کوه بحث کرده  است. 1۸. مؤلف در صفحات 5۸ به بعد کتاب در
1۹. ترجمه به پیروی از مارکوارت، وهرود و ارنگ، 15۷، یادداشت 2.

20. G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate (Cambridge, 1905), 392.
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یدادی جزئی معروف است و آن جایی است که گشتاسپ  همین کوه در روایت حماسی نیز به واسطۀ رو
، 6، 144، 147 به بعد(: از پیش ارجاسپ می گریزد )شاهنامه، 15: 1183-1184؛ مسکو

پرگیــــــــا آمــــــــدش  پیــــــــش  کــــــــوه  آســــــــیایکــــــــی  و21  چشــــــــمه  انــــــــدرون  بــــــــدو 

بود راه  یــــــــک  کــــــــوه  آن  گــــــــرد  بــــــــر  بــــــــودکــــــــه  گاه  آ گشتاســــــــپ  راه  زان  و

همیـن کـه بـه روایـت بندهشلن توجـه کنیـم کـه گشتاسـپ بـه همیـن کـوه در ناحیـۀ کومـش گریختـه بـوده  
[ و یکی بودن آن با گرد کوه یا گرده  کوه  است، آن گاه جای دژ گنبدان )کَنبندان( ]جای زندان اسفندیار
ی )همان جا( زندان اسفندیار را »قلعه  نیز روشـن می شـود، چنانکه بر بعضی روشـن شـده  اسـت.22 بندار
« می نامد. این شلبدز تصحیف سلپددز اسـت. سلپد کوه شاهنامه همان سلپندداد کوه بندهشن و  شـبدز

کوه سپنتوداته در زامیادیشت است،23 یعنی کوه کلات.

کـه معنـای گنبلدان25 شلاهنامه و کمنلذانِ غلررِ ثعالبـی )چـاپ  کلبرگ24 توجـه داده  مدت هـا قبـل اشـتا
ذی فیه 

ّ
پا( چنین است: »الحصن ال زوتنبرگ، 280( به اعتبار سخن طبری )ج 1، ص 677 از چاپ ارو

حبس النساء«، و بنابراین معنای زندان اسفندیار »زندان زنان« بوده  است. اینکه کَنبندان به کنبدان یا 
کمنذان تخفیف پیدا کرده باشـد و مرکّب از kani )در اوسـتایی kaini(، به  معنای »زن« و بندان )جمع 

. بند( باشد، چیزی است روشن و آشکار

به  گفتۀ  یاقوت )معجم البلدان، ج 4، 539( گِرد کوه، که دژ ملاحده بوده،26 یک روز راه با دامغان فاصله 
یان، چاپ شایان،  یخ طبرسلتان و رو داشـته و از این شـهر دیده می شـده اسـت. ظهیرالدین مرعشلی )تار
60( محلـی را کـه ایـن دژ در آن واقـع اسـت منصورآبلاد نامیـده،27 و ایـن همـان جایـی اسـت کـه بـه اسـم 

«: شاید »چشمه دو آسیا« یا »چشمه ده آسیا« یعنی چشمه ای که دو یا ده آسیا به آن بگردد. 21. مول: بدون »و
، 52؛  یخ، چاپ بهار یخ گزیده، چاپ نوائی، ۹3؛ مجمل التوار 22. بنداری، چاپ عزّام، 225؛ نزهه القلوب، 161؛ تار

F. Spiegel, Eranische Altertumskunde (Leipzig, 1871-78), I, 731, Anm. 1; Markwart, Wehrot, 158, Anm.
23.  مؤلف در این جا به صفحۀ 1۹1-1۹2 کتاب خود رجوع داده  است. خاصۀ سخن او در آن دو صفحه را در این  جا نقل کردیم.

24. Stackelberg, ZDMG 54 (1900), 103f.
یخـت، در شلاهنامه و غلررِ ثعالبـی نـام مخصوصـی نـدارد. طبـری )1، 6۷۸( آن را  یلاد )فریوملد(، کـه گشتاسـپ بـه او گر 25. کـوه مدوفر
گـر چنیـن باشـد، طمیدز را می تـوان طمندر   تصحیـف طلوس اسـت. ا

ً
طمیلدز می نامـد در نزدیکـی فـارس ) فلارس در گفتـۀ او احتمـالا

خواند، جایی در دامنۀ شـمالی قسـمت غربی کوه های بینالود؛ فرهنگ آبادی های ایران(. فارس نامه )چاپ لسـترنج و نیکلسـون، 
، 665( اصطخلر. مارکـوارت )وهلرود، 156( اصـل آن را طهلم  دژ، یعنـی »دژ تهـم«، تصـور  « دارد و بلعمـی )چـاپ بهـار 52( »کـوه طمیـدر
زی( در ناحیۀ طوس ] نام این دژ  کرده  اسـت. در جزء اول بر صواب اسـت، چون تخمدر در شلاهنامه نام دژی اسـت )= تمندر امرو
حاصـل تصحیحـی اسـت کـه مؤلـف در ابیـات شلاهنامه کـرده  اسـت؛ به ص 41 متـن آلمانی رجوع شـود[. دژ گنبلدان و گنبدان دژ به 
، ۹، 342( ظاهرا  فتح گاف در چند جا از شاهنامه مذکور است و اما دژ گنبدان )به ضم گاف( در شاهنامه )مول، 5۰، 415؛ مسکو

دژی است از طوس؛ رجوع شود به همان صفحۀ 41 کتاب.
26. D. Monchi-Zadeh, “Contribution to Iranian Dialectology,” Orientalia Suecana 18 (1969), 174.
2۷. این قطعاً منصورآباد دامغان )نقشـۀ ارتش، 4۰( نیسـت که نه در فرهنگ آبادی های ایران ذکر آن اسـت نه در نقشلۀ آزمایشلی سلال 

بارۀ گرد کوه همچنین رجوع شود به: 1347. در
P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach der arabischen Geographen, 9 Bde. (Leipzig-Stuttgart, 1896, 1934-36), 818f.
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منصور کوه در کوه های شمال غربی دامغان ذکر کرده اند.28

شتاسپان( نامیده اند. از عبارت سابق الذکر بندهشن 
ُ
حال باید دید که کدام کوه را پشت وِشتاسپان )گ

به دسـت می آید که گنابد در پشلت وشتاسلپان واقع بوده  اسـت و از آن جا تا آتشـکدۀ ریوند نُه فرسـنگ 
یا، 125( می گوید: » )آذر برزین مهر را( وِشتاسب به  ؟(. بندهشن )یوستی، 42؛ انکلسار راه )از راه نیشابور
کوه ریوند، که )= آن جا که( پُشـت وِشتاسـپان گویند، به جایگاه نشـاند.«29 پشلت گشتاسلپان را می توان 

یافت: در جایی از شاهنامه )مول، 15، 82؛ در گشتاسب نامۀ دقیقی( باز

کــــــــرد بانــــــــدام  را  کارهــــــــا  کردهمــــــــه  نــــــــام  گشتاســــــــپی  خــــــــان  پســــــــش 

بیت در چاپ مسکو )1، 121( چنین آمده  است:
کــــــــرد انــــــــدام  کار  را  کاخ  کردهمــــــــه  نــــــــام  گشتاســــــــپان  خــــــــان  پســــــــش 

نسـخه بدل ها در مصرع دوم »ابر کشـته گشتاسـپان« و »پس اسـپ گشتاسـپی« دارند.30 پس بیت را باید 
چنین خواند: 

کــــــــرد انــــــــدام  کارِ  را  کاخ  کــــــــردهمــــــــه  بــــــــام  گشتاســــــــپان  پشــــــــت  ابــــــــر 

ی است  یعنی کاخی آراسته به زیورها را بر پشت گشتاسپان بنا کرد.31 تصحیح بیت از آن جهت ضرور
که آتشـکده ای )خان به  معنای آتشـکده اسـت؛ مثلًا شلاهنامۀ مول، 13، 80( به  نام آتشـکدۀ گشتاسـپی 

وجود ندارد.

کـه چشلمۀ سلبز )سلووَر( در  کنیـم: رشـته کوه بینالـود دو قسـمت جـدا از هـم دارد، یکـی شـرقی  خلاصـه 
آن اسـت و نامـش گنابلد کلوه اسـت، دیگـری غربـی، کـه آذر برزین مهـر بـدان اسـت و ریونلد کلوه نـام دارد. 
کل رشـته کوه نامـی زردشـتی داشـته، کـه پشلت وشتاسلپان باشـد، و نامـی عرفـی، که کَدرَوَسلپ )گلسلپ( 
گـر از سـمت شـمال بـه کـوه نظـر می انداخته انـد، صـدق می کـرده  اسـت.  باشـد. ایـن نـام دوم مخصوصـاً ا

2۸. فرهنگ آبادی های ایران؛ نقشۀ آزمایشی سال 1347.
29. Markwart, Wehrot, 129, Anm.1.
ایـن همـان آتـش اسـت کـه مسـعودی )ملروج الذهلب، چـاپ محمـد محیی الدیـن عبدالحمیـد، ج 2، 253( از آن در »مدینـۀ« نیشـابور 

یاد می کند.
3۰. ضبط خالقی )دفتر پنجم، 152( چنین است:

همه کار او را به اندام کرد
پسش پشت گشتاسپان نام کرد

ضبط های نسخه ها در همه  جای بیت اختاف بسیار با هم دارند. م.
31. بیت بعدی چنین است:

( گنبدش : بر در رّ بر )مول و مسکو : بدادند( جاماسپ را موبدشبفرمود تا ز نهادند و )مسکو
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هـــــــــــم
دربارۀ برخی از  جایناماهای شاهنامه 85

مدوفریاد بلندی هایی است در کنار جادۀ سبزوار32 به داورزن که ارتفاع آنها تا به 2880 متر هم می رسد 
و در سـمت غربـی آن فریوملد )فروملد( واقـع اسـت. ایـن بلندی هـا را امـروز جغتلای می گوینـد و در میانـۀ 

فرورفتگی های بزرگ ایستاده  است.

32. اصطخری )25۷(، ابن رسته )1۷1( و یاقوت )1، ۸۰4؛ 2، 441( نام این شهر را سابزوار نوشته اند.




